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ادامه  سرمقاله

 پیام تشکر رهبری 
از کاروان ورزشی ایران 

در پــی نامه رئیس کمیته ملی المپیک خطاب به رهبر 
انقلاب اسلامی و ارائه گزارشی از دستاوردهای ورزشی 
و فرهنگی اعضای کاروان ورزشی جمهوری اسلامی در 
بازی های المپیک ۲۰۲۴ پاریس و شادکردن دل مردم 
ورزش دوســت ایران، رهبری سپاســگزاری صمیمانه 
خود را از ورزشــکاران خوش روحیه و بااراده کشــورمان 
اعــلام کردند. رهبر انقلاب اســلامی در حاشــیه نامه 
رئیس کمیته ملی المپیک نوشــتند: »از ورزشــکاران 
عزیز و خوش روحیه و بااراده، و از رؤســای فدراسیون ها 
و مربیان، و از کمیته ملی المپیک که در مسابقات اخیر 
مایه شادی و سربلندی کشور را در صحنه ورزش فراهم 
آوردند، صمیمانه سپاسگزارم. موفق باشید ان شاءالله.«

 همه ضرر می کنند 
اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور دولت های 
یازدهم و دوازدهم تأکید کرد:»رابطه میان رئیس جمهور 
و حامیان و پایگاه رای اش نیز دوطرفه و تعاملی اســت. 
مقــدورات و معذورات را می توان و بایــد با گفت وگو و از 
طریق ارتباط با بدنه اجتماعی در حد امکان بیان کرد. 
به حفظ نیروهای توانا و مؤثر برای کشور کوشید. به رغم 
همه اینها و با وجود نقدهای بجا و نابجا نباید پزشکیان را 
تنها گذاشت.«او افزود: »دوستان عزیز شرایط گذشته را 
به یاد آوریم و نگران آینده هم باشیم. به تجربه آموخته ام 
که اگر حامیان رئیس جمهور او را تنها بگذارند همه ضرر 
می کنند. راه دشــواری در پیش اســت. ولی به معجزه 

گفت وگو باور و امید داشته باشیم.«

تاریخ شروع جلسات رای اعتماد 
علیرضا ســلیمی، ســخنگوی هیئت رئیســه مجلس از 
آغاز بررســی صلاحیــت و برنامه های وزرای پیشــنهادی 
از روز شــنبه هفتــه آینــده خبــر داد.او در ادامــه افزود: 
»کمیســیون های مجلس تا پایان هفته کنونی بررســی 
سوابق و برنامه گزینه های پیشنهادی وزارتخانه ها را مورد 
بررســی قــرار داده و گزارش خود را به هیئت رئیســه ارائه 
خواهند کرد. همچنین مجلس شــورای اســلامی از روز 
شنبه هفته آینده حداقل در دو شیفت کاری برای رسیدگی 

به برنامه و کارنامه وزرا جلسه علنی خواهد داشت.«

تایید مدیرمسئولتایید سردبیرامضای دبیر سرویسساعت پایان ویراستاریساعت پایان صفحه آراییساعت شروع صفحه آرایی

دولت وحـدت ملی 
یا دولتی برای وحدت ملی

عضو شورای مرکزی نهضت 
آزادی ایران

مهدیمعتمدیمهر

تشکیل »دولت وحدت ملی« که بارها در انتخابات اخیر از سوی 
افرادی مانند دکتر ظریف1 وعده داده شد، اگرچه توأم با  تفصیل 
و طــرح جزئیات نبود، اما دلالت بر ماهیت غیرجناحی و رویکرد 
وحدت آفریــن دولت چهاردهم در قبــال مدیریت ابربحران های 
کلان و پیچیده ناشــی از پراکندگی سیاســی و راهبردی داشت 
 ـملت و  و چشــم انداز نحوه مواجهه با شکاف تعمیق یافته دولت 
تهدیدات جدی علیه امنیت ملی را ترسیم می کرد. برادر ارجمند 
و صاحب قلم جناب آقای روح طی دو یادداشــت پیاپی و مرتبط با 
هم که در فضای پس از ترور ســبعانه اســماعیل هنیه در روزنامه 
هم میهن به تاریخ چهاردهم و پانزدهم مرداد 1403 منتشر شد، 
به تبارشناسی نظری و تاریخی الگوهای دوگانه ناظر بر این مفهوم 
و ضرورت و کارآیی آن در شــرایط کنونی جامعه پرداخت. نوشتار 
حاضر با بهره گیری از یادداشــت مذکور و ضمن تحفظ بر برخی 
اختلاف نظرهــا پیرامون امکان یا امتناع »وحــدت ملی« در دهه 
نخســت پس از پیروزی انقلاب و داوری کامــلًا متفاوت پیرامون 
هویت، مواضع، عملکرد، رفتارشناسی، معیارها و مطالبات جمعی 
]و نــه اجتماعی[ جریانی که با ابتکار عمل معدودی از کنش گران  
منفرد سیاسی در انتخابات 1400 با عنوان »روزنه گشایی« ظهور 
کــرد، به تبیین ضرورت، کارآیی و الزامــات دولت وحدت ملی در 

سپهر سیاسی 1403 ایران می پردازد.

ترمینولوژی �
دولت وحدت ملی ]National Unity state[ فراتر از یک کابینه ائتلافی 
و فراحزبی و در تراز حاکمیت  متشــکل از مجموعه نهادها و گرایشات 
سیاسی و اجتماعی قابل طرح است که معمولًا در شرایط اضطراری 
که تعارضات حاد ســاختاری، بحران کارآمدی و واگرایی های سیاسی 
و اجتماعی، تمامیت ارضی یا بقای نظام سیاســی و امنیت ملی را به 
مخاطره افکنده اند، موضوعیت پیدا می کند و ناظر بر »مشارکت همه 
آحاد ملت، صرف نظر از تعلقات متفاوت سیاســی، طبقاتی، نژادی، 
زبانی، قومیتی و جنسیتی است. دولت وحدت ملی در راستای حل 
بحران های اساسی جاری و در چارچوب همکاری با نهاد دولت مرکزی 

کارکرد پیدا می کند.«۲
همان گونه که در تعریف بالا به چشم می خورد، دولت وحدت ملی 

ناظر بر یک شرایط ایده آل و حتی عادی نیست و در زمان هایی ضرورت 
پیدا می کند که بحران یا تهدیدی جدی در فضاهایی مانند انقلاب های 
فراگیر یا در شــرایط پس از فروپاشــی نظام سیاســی، جنگ، زلزله، 
شورش های قومی و نظایر آن پدید می آید. هدف دولت وحدت ملی در 
معنای کلاسیک، نیل به »توسعه« نیست. »تحزب« یکی از مهم ترین 
پیش نیازهای بی بدیل توســعه قلمداد می شــود که البتــه بر »دولت 
حزبی« و »انتخابات حزبی« استوار است و حال آن که هدف بنیادین 
دولت وحدت ملــی، تداوم حکومت مرکزی، بقــای تمامیت ارضی و 
نجات نظام سیاسی مستقر از شر مطلق رقابت های باندی و جناحی 
ویران گر و تفرقه اندازانه اســت. دولت وحــدت ملی، محصول بحران 
جدی امنیت ملی اســت. بنابراین، لزوماً دولتی مقتدر نیست و بلکه 
می تواند زمینه ساز اقتدار سیاسی در معنای سازنده ای باشد که ماکس 
وبر از آن به »قدرت مشــروع و اخلاقی« تعبیر می کند. بدیهی اســت 
که چنین برداشــتی، کاملًا متفاوت از فهم شایع و تقلیل یافته جاری 

از »اقتدار« است که معنایی جز تمامیت خواهی را متبادر نمی سازد. 
با توجه به اختلاط مفهومی رایج در ادبیات سیاسی ایران که پیرامون 
ســه اصطلاح حاکمیت ملت، حاکمیت ملی و حکومت ملی مطرح 
است و معمولًا به جای هم به کار می روند، مناسب است که این مفاهیم 
ولو به اجمال توضیح داده شــوند. »از نظر حقوقی، »قدرت سیاسی« 
صرف نظر از منشأ پیدایش، شکل گیری و محتوا، »حاکمیت« نامیده 
می شود که دو وجه اصلی دارد: بُعد ملی حاکمیت که به معنای حق 
تعیین سرنوشت مردم به دست خودشان است و هم تراز با »جمهوری« 
 Sovereignty of[ یا »دموکراسی« قلمداد می شــود، حاکمیت ملت
Nation[  و ظهور حاکمیت در عرصه بین المللی که مترادف با استقلال 
اســت، حاکمیت ملی ]National Sovereignty[  نامیده می شود.«3  
منظور از حکومت ملــی ]National Government[  نظام سیاســی 
مبتنی بر آرای مردم است که حقوق اساسی و حاکمیت ملت را تامین 

می کند و از استقلال سیاسی و اقتصادی واقعی برخوردار است.
بــا توجه به تعاریــف بالا، دولت وحــدت ملی در راســتای نیل به 
حاکمیت ملــت و حاکمیت ملی قــرار دارد و بازنمــای الگویی کمّی 
از قدرت سیاســی اســت که شبیه به یک شرکت ســهامی عام عمل 
می کنــد و تلاش دارد که به جای کســب کلان نمایندگی از مردم که 
در دولت های حزبی و دموکراتیک معمول است، در بردارنده حداکثر 
گرایشــات موجود باشد و نمایندگانی از تمام اقوام، اقشار اجتماعی و 
تراز بالایی از صف بندی های سیاسی را شامل شود، تا در گام نخست، 
از طریق کسب مشارکت ملی روزافزون، امکانی برای بقا و در گام دوم، 
زمینه دستیابی به حاکمیت ملت، حاکمیت ملی و توسعه را فراهم کند. 
بنابراین، دولت وحدت ملی کلاســیک تنها می تواند متضمن نوعی 

دموکراسی توده وار باشد و نه دموکراسی سازمان یافته حزبی.

ضرورت تشکیل دولت وحدت ملی در ایران و ابعاد آن �
دولت وحدت ملی را نمی توان به مطالبه ای شــعاری فروکاســت. این 
مفهوم، بنا بر فهم ضرورت همکاری تمام نیروهای متکثر سیاســی و 
اجتماعی با حکومت و پذیرش مسئولانه هم افزایی حاکمیت با جامعه 
مدنی در شــرایط حاد اضطراری، موضوعیــت و کارکرد پیدا می کند. 
این نوشــتار باید به دو سوال اساسی پاســخ دهد: آیا در ایران شرایط 
اضطراری ناظر بر تشکیل دولت وحدت ملی وجود دارد یا خیر؟ و دوم 

آنکه ابعاد دولت ملی در ایران 1۴۰3 چه گستره ای دارد؟
در یک پاســخ کوتاه می توان چنین گفت: اگرچه ایران در معرض 
کوتاه مدت شرایط حادی مانند جنگ و فروپاشی قرار ندارد؛ بدان گونه 
که مؤید جنگ داخلی و منازعات قومی خشــونت آمیز باشد و کاربرد 
دولت وحدت ملی در الگوی کلاســیک آن را که در کشورهایی مانند 
لبنــان ضرورت یافته اســت، محتوم کنــد. اما طولانی شــدن دوران 
گذار به دموکراســی، رشــد فزاینده واگرایی های قومــی، عدم تامین 
حداقــل حقوق اساســی، عــدم تحقق کرامت انســانی زنان، رشــد 
تضادهــای درون ســاختاری، ظرفیت اثرگذار جریان نفوذی، شــدت 
یافتن نارضایتی عمومی، کاهش جدی ســرمایه اجتماعی و ناکامی 
جنبــش اصلاحات در ایران در کنار ابربحران کارآمدی و ســایه برنامه 
راهبردی و لجستیک مالی و تبلیغاتی دولت های اسرائیل و عربستان 
سعودی و نومحافظه کاران آمریکا که نه فقط جمهوری اسلامی و بلکه 
اساس موجودیت ایران را هدف قرار داده  و از ظرفیت رسانه ای بالایی 
برخوردارند، جامعه ای اتمیزه را رقم زده و شرایطی را فراهم آورده است 
که دیگر هیچ نیرویی در ایران، واجد اکثریت نیســت. در ایرانِ امروز، 
همه اقلیت اند. این حقیقت، حتی در خصوص هسته مرکزی حاکمیت 
هم صادق است. حضور متفرق و رقابت سنگین کاندیداهای متعددی 
از این جریان در ســه انتخابــات 1۴۰۰، 1۴۰۲ و 1۴۰3 و عدم توافق 
آنان بر اجماع نهایی بر ســر کاندیدای واحد، دلالت بر صحت ارزیابی 

فوق دارد.
در همین راســتا می توان پاســخ داد که چرا با وجود آن که حسن 
روحانــی در انتخابات 139۲ و پزشــکیان در 1۴۰3، انتخاب هســته 
اصلی قدرت نبود، اما به آن ها تن داده شد؟ شاید بخشی از دلایل این 

موضوع عبارت باشند از:
هراس از توان مالی و رشــد هیولاوار ظرفیت ســازماندهی 

اجتماعی و سیاسی جریانی مرموزی که در اسفند 1۴۰۲ و 1
تیــر 1۴۰3 قدرت نمایــی کــرد و نشــان داد کــه به رغم شــعارهای 
متظاهرانه اش، چندان وفادار و اطاعت پذیر نیست و نسبت به کلیت 
جریان موسوم به اصو لگرایی، پایگاه رای وسیع تر و ظرفیت بالاتری از 
سازماندهی و مدیریت اجتماعی و سیاسی دارد، سبب شد که هسته 
مرکــزی قدرت، به نتیجــه انتخابات تــن دهد و به دولــت اصلاحیِ 
پزشکیان، قانع باشد. این جریان تکمیل چرخه ای از قدرت را پس از 
اعتراضــات 1388 بــا نماد احمدی نژاد عیان ســاخت و در انتخابات 
مجلــس دوازدهم نیز، با پرچم داریِ امثال رائفی پور و طیف افراطی تر 
جبهه پایداری نمایندگی شد و در انتخابات ریاست جمهوری اخیر نیز 

در قامت زعامت جلیلی تبلور پیدا کرد.
تاییــد صلاحیــت پزشــکیان و تــن دادن بــه حضــور 

اصلاح طلبــان در انتخابــات اخیــر بــه خاطر کســب 2
مشروعیت سیاسی نبود. فزایندگی مهارناپذیر تضاد منافع، تعارض 
ســاختاری موجــود در ارکان قدرت و تعمیق بحــران ناکارآمدی 
مدیریت عالی دولت در تراز بلاموضوع ساختن نهاد دولت مرکزی، 
زمینه ساز پذیرش این ضرورت عینیت یافته شد که بدون همکاری 
با اصلاح طلبان و تن دادن به حداقلی از قواعد دموکراتیک که به 
طور نســبی قادر به مهــار فســاد و جریان نفوذی باشــد، چرخ 

   منابع:
1.ظریف، محمدجواد: 
سخنرانی در جمع مردم 

یاسوج مورخ 13 تیر 1۴۰3، 
منبع: ایرنا

۲.آقابخشی، علی و 
افشاری راد، مینو: فرهنگ علوم 
سیاسی، نشر چاپار، چاپ اول، 

زمستان 138۴، ص۴۴۴
3.یزدی، ابراهیم: دکترین 

امنیت ملی، نشر سرایی، چاپ 
اول 138۴، صص۴3۰ و ۴31

بــا  هفتــه گذشــته روزنامــه هم میهــن مطلبــی 
عنوان »دولت وحدت ملــی دموکراتیک« به قلم 
محمدجــواد روح، ســردبیر روزنامــه منتشــر کرد 
که در بخشــی از آن به بررســی انواع دولت وفاق 
ملی و دولت وحدت ملــی و تعریف آکادمیک آن 
پرداخت و در ادامه نیز تلاش های فعالان سیاسی 
و سیاستمداران برای ایجاد وحدت ملی در فضای 
سیاسی کشور در دهه های مختلف پس از پیروزی 
انقلاب بازخوانی شد و در نهایت هم به نشانه های 
ضرورت پیش آمده در حاکمیت برای ایجاد چنین 
وفاقی اشاره کرده است. در پی انتشار این مطلب 
مهدی معتمدی مهر، عضو نهضــت آزادی ایران و 
عباس موســایی، فعال سیاســی اصلاح طلب به 
آن واکنش نشان داده اند و نظرات خود را درباره 
آن مطلــب و آنچــه به عنوان دولت وفــاق ملی یا 
وحدت ملی مطرح اســت، به میان آورده است که 

در ادامه می آید.
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از کشور خارج شدنددیگر یا از بین رفتند یا امام است و نیروهای اسلامی یا جریان خط همان حزب جمهوری حزب حاکم یعنی هم باشد، درون آن هستیم که اگر تکثری تک حزبی مواجه حکومت به نوعی کاریزمامحور« و یک ما با یک »وحدت بگذریم؛ بعد از آن 1357 تا 1360 که افتاد. یعنی از بازه یا ناخواسته این اتفاق نظام سیاسی خواسته کشاکش های تثبیت با من« باشد، ولی در کلمه به معنی »همه این نبود که وحدت گفتمان نوفل لوشاتو رهبری آن حداقل در خواست اولیه انقلاب و 

انتخابات 1۴03و یک بار هم در انتخابات 1392 است، یک بار در اتفاق دوبار رخ داده دهه گذشته، این می رسد در یک برسند. به نظر تفاهمی حداقلی و اپوزیسیون( به طرف )پوزیسیون گشوده شود و دو داشت که روزنه ای رخ دهد، انتظار که  احساس خطر می توان در شرایطی 
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متن زیر، بخش نخست و ویراســته گفتاری است که هفته گذشته و پس از مراسم تنفیذ 
رئیس جمهور در گروه تلگرامی گفت وشــنود ارائه شــده اســت. در مقدمــه بحث یادآور 
شــدم: با توجه به فرصت اندکی که پیش از آغاز گفت وگو و طرح بحث در اختیار داشتم؛ 
از ورود بــه بحــث از زاویه تجربه های جهانــی آن خودداری می کنــم. می دانیم که الگوی 
دولت وحدت ملی در کشورهایی چون لبنان وجود دارد یا موارد متعددی از دولت های 
ائتلافی در نظام های پارلمانتاریســتی همچون انگلستان، فرانســه، ایتالیا و... می توان 
برشــمرد و یا در مورد دولت های وحدت ملــی که در مقاطع بحران های تاریخی از جمله 
شرایط جنگی و اضطراری در کشورهای مختلف مخصوصاً بلوک شرق در نیمه اول قرن 
بیســتم شکل گرفتند که با جســت وجو و مراجعه به منابع می توان اطلاعات و مصادیق 
آنها را یافت و مطالعه کرد که طبیعتاً تفاوت هایی بین آنها در مقاطع زمانی و کشورهای 
مختلــف وجود دارد. همچنین، امکان ورود به مباحــث تئوریک »دولت وحدت ملی« و 
ً »دولت آشــتی ملی« یا »وفاق ملی« یا تعابیری از این قبیل فراهم  تفاوت هایش با مثلا
ً در کشور ما استفاده می شود چندان  نشــد. ضمن آنکه عباراتی که در این زمینه، معمولا
است که در روند بحث، به پاره ای از آنها اشاره می کنم.دقیق نیست و در فضای سیاســی ایران در مقاطع مختلف سوءتفاهم برانگیز هم شده 

سردبیر

محمدجواد روح 

تبارشناسی نظری و تاریخی الگویی از ساختار سیاسی دولت وحدت ملی دموکراتیک
 

که با انتخاب مسعود پزشکیان بیش از همیشه محل بحث واقع شده است/ بخش نخست

احزاب

گزارش خبری

 شورای نگهبان 
یار کمکی هیچ کس نیست 

شــده بود، به شورای نگهبان آمد. جلسه  خوبی با ایشان بشود. رئیس جمهور در همان روزهای ابتدایی که انتخاب مردم، کشور و نظام جمهوری اسلامی ایران است، محقق می دانیم. لذا باید همه کمک کنیم تا آن چیزی که به نفع انقلاب فرمودند، ما موفقیــت دولت را موفقیت خودمان مبتنی بر همکاری داشته باشیم. همان طورکه رهبر معظم گفت: »ما سعی کرده ایم با همه دولت ها، روابط تعاملی و برویم.« او درباره تعامل شورای نگهبان با دولت چهاردهم جزئیات آن، هنوز زود است که اظهارنظر کنیم و باید جلوتر )غیرهمزمانی( نیز مزیت هایی وجود دارد. اما نســبت  به هماهنگی بین مجلس و دولت خواهد شد. در شکل دوم رئیس جمهور رأی می دهند که موجب ایجاد هم افزایی و در شکل اول )همزمانی(، مردم هم به نمایندگان و هم به کشورهای دیگر نیز این موضوع مسبوق به سابقه است. وجــود دارد. در مطالعــات تطبیقــی صــورت گرفته، در )برگزاری همزمان و غیرهمزمان انتخابات ها( مزیت هایی رابطه وجود ندارد. از لحاظ کارشناسی نیز در هر دو صورت شورای اسلامی بیان کرد: »از لحاظ قانونی منعی در این بحث هم زمانی انتخابات های ریاست جمهوری و مجلس اسلامی اســت.« سخنگوی شورای نگهبان در خصوص رئیس قوه  قضائیه و همچنین نمایندگان مجلس شورای وجود نــدارد. از جهت اجرایی نیز این موضوع در اختیار جدیدی نیست. از جهت قانونی بارها گفته  شده که منعی حضور زنان در شورای نگهبان افزود: »این موضوع، حرف بررســی و اعلام نظر خواهیم کرد.« او با اشاره به موضوع رفع ابهامات باقی مانده شــورا داشته باشد، طبیعتاً آن را جمع بندی داشته باشند. اگر مجلس مصوبه ای در جهت بدهند، در اختیار خودشان است. نمایندگان خودشان باید اختیار مجلس است. اینکه آن ها چه تدبیری در مجلس ابهام هستند که نیازمند رفع آن دو ابهام است. موضوع در اسلامی و شورای نگهبان بود. اکنون موارد باقی مانده دو مجلس قبل چند باری در رفت  و آمد بین مجلس شورای انجام بدهند، مجدد بررســی خواهد شــد. این لایحه از است. لذا مصوبه جدیدی دریافت نکرده ایم. اگر اصلاحی مجلس یازدهم( است. نظر شورا نیز مربوط به خردادماه گفت: »ایــن مصوبه مربوط به اواخر اردیبهشــت )اواخر خبری خود درباره آخرین وضعیت لایحه عفاف و حجاب هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان در نشست 
پرونده هایی تشکیل داد و موضوع در حال رسیدگی است. لازم صــورت گرفــت. قوه قضائیــه نیز بــرای متخلفین نهایی تغییر به وجود نیامد. بعد از احراز تخلف ها، برخورد آن ها تخلــف صورت گرفته بود، ابطال شــد اما درنتیجه داده اســت. لذا تعداد زیادی از آراء و صندوق هایی که در که داشتیم ثابت شد که در شهرستان باشت تخلفاتی رخ برخورد کرده ایم. در انتخابات اخیر با بررسی های مفصلی است، بدون هیچ گونه ملاحظه، تعارف و مجامله ای با آن کرد: در هر جایی که اثبات بشــود، تخلفی صورت گرفته نمی کند.«  طحان نظیف درباره تخلفات انتخاباتی تاکید شورای نگهبان با تمجید، تحسین و سرزنش دیگران عمل نیســت. این نهاد براساس ضوابط قانونی عمل می کند. و مشــارکت است. شــورای نگهبان یار کمکی هیچ کس را خاموش کنیم، باید یاد گرفت که انتخابات عرصه رقابت تصمیم می گیرند. چه زیر کولر تصمیم بگیریم و چه کولر گفت: »برخی ها با عباراتی گفته بودند که این ها زیر کولر طرح برخی ادعاها در رابطه با انتخابات ریاست جمهوری و اصلاحیه مورد بررســی قرار خواهد گرفــت.« او درباره محترم، قانــون را در این  رابطه اصلاح کننــد، آن راهکار در مقطع دیگر انصــراف دادند. اگر مجلس و نمایندگان کســانی بودند که در یک مقطع تا انتها حضور داشتند و گوناگــون این موضوع دربــاره آن ها مطرح بوده  اســت. کننــد. در ادوار، افــراد مختلف با رویکردهای سیاســی آخر بمانند یا اینکه به دلایلی انصراف بدهند و کناره گیری می کنند و در رقابت حضور می یابند که ممکن اســت تا درونــی افراد اطلاعی نداریم. افــراد در انتخابات ثبت نام پیش گویی است. قبلًا هم در این  رابطه گفتم که ما از نیات گفت: »آگاهی از این موضوع مستلزم بهره مندی از علم کاندیداهــای پوششــی در انتخابات ریاســت جمهوری قانونی اســت.« سخنگوی شورای نگهبان درباره حضور گرفت. علت عدم احــراز صلاحیت ها نیز نیازمند مجوز آن وزارتخانه در انتخابات ریاست جمهوری چهاردهم قرار موضوع ثبت نام  به وزارت کشــور ارســال شد و مبنای کار بودن نامزد های ریاست جمهوری( است. این مصوبه برای برای تشــخیص رجل سیاســی، مذهبی و مدیــر و مدبّر شــورای نگهبان )مصوبه تعریف، معیار ها و شــرایط لازم ریاســت جمهوری گفت: »مبنا قانون اساســی و مصوبه معیارهای رجل سیاســی و مذهبی در شــرایط نامزدی ســخنگوی شــورای نگهبان در رابطه بــا ملاک ها و داشتیم.«

تروری هدفمند و حساب شده
هزینه و فرسایش به همراه خواهد داشت.«زمان جهت تصمیم گیری متناسب و برای اسرائیل علاوه بر خنثی کردن اهداف این رژیم، برای ایران محکومیت اسرائیل در محافل رسمی بین المللی،  و همکاری با کشورهای جهان به ویژه منطقه برای انتخاب کند. تقدم اقدامات گســترده دیپلماتیک متقابل را به ابتکار و متناســب با مصالح ملی خود از شــتابزدگی می تواند و باید زمــان و مکان اقدام پی خواهد داشــت. ایــران با صبــوری و اجتناب بیشــتر آمریکا و کشــورهای غربی با این رژیم را در نسل کشی رژیم صهیونیستی،  به ناگزیر همراهی علاوه بر تحت الشــعاع قراردادن و به حاشیه بردن کشیدن پای جمهوری اسلامی ایران به جنگ غزه قوی تــر و جایگاهی مطمئن تر اســت. همچنین ترامپ در آمریکا و در نتیجه قرار گرفتن در موضعی خاورمیانه و خرید زمان تا روی کار آمدن احتمالی کردن مذاکرات آتش بس، گسترده کردن جنگ در راه خروج از این بن بســت بــرای نتانیاهو  منتفی تعیین شود.« در ادامه این بیانیه تاکید شده: »تنها شرایط منطقه ای و بین المللی و به دور از شتابزدگی اهداف شــوم اســرائیل از ترور و تحلیلی درست از علی القاعده می بایســت براساس درکی صحیح از بوده اســت. از این رو نوع واکنــش به این جنایت ارتکاب این جنایت، به یقین حساب شده و هدفمند تهــران همزمان بــا آغاز کار دولت پزشــکیان برای در هر زمان و مکان دیگری امکان پذیر بود. انتخاب حقیقت توجه داشت که ترور شهید اسماعیل هنیه اســلامی ایــران اســت. در عین حال بایــد به این همیــن قواعــد و موازیــن، حق مســلم جمهوری بین المللی اســت، اقــدام تلافی جویانــه، مطابق همان میــزان که این جنایت مغایر قواعد و موازین صهیونیســتی عملی مجرمانه و محکوم است. به شهید »اســماعیل هنیه« توســط رژیم جنایتکار در بخشــی از این بیانیه آمده است: »ترور مجاهد ترور شهید اسماعیل هنیه اطلاعیه ای صادر کرد. حزب توســعه ملی ایران اســلامی در محکومیت 
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همزمان با ارزیابی کیفیآگهی فراخوان برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای 

شناسه آگهی: 1763724

اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری اهواز

شهرداری اهواز در نظر دارد پروژه مشروحه ذیل را از طریق مناقصه عمومی واحد شرایط واگذار نماید.
ردیف

عنوان مناقصه

مبلغ برآورد/ ریال

مبلغ تضمین 5درصد شرکت در مناقصه

1

نهاده های مورد نیاز منطقه 5 شهرداری اهواز )نوبت دوم(مدیریت، حفاظت و نگهداری از عرصه فضای سبز محدوده پیمان و تامین 

409/487/582/980ریال
20/475/000/000 ریال

 از پیمانکاران واجد شرایط دعوت به عمل می آید، جهت دریافت اسناد مناقصه از تاریخ 1403/05/14 لغایت 1403/05/18 ساعت 19 
 در شرایط یکسان اولویت با پیمانکاران بومی خواهد بود.به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir مراجعه نمایند.

 آخرین مهلت قبول پیشنهادهای مناقصه گران از آخرین روز دریافت اسناد به مدت 14 روز کاری در سامانه ستاد است. حداکثر 

مهلت بارگذاری اسناد در سامانه ستاد تا روز شنبه مورخ 1403/06/03 ساعت )19( می باشد. ضمناً آخرین مهلت تحویل پاکات فیزیکی 
تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 1403/06/05 به اداره قراردادها ساختمان شماره 3 شهرداری می باشد.

 لازم به ذکراست مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد قیمت می بایست از درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی 

دولت )ستاد( www.setadiran.ir به آدرس مذکورصورت پذیرد و مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی مراحل ثبت نام را در 
سایت مذکور و دریافت گواهی امضاء الکترونیکی )توکن( را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. 

 پرداخت هزینه انتشار آگهی و وجوه قانونی سامانه ستاد به عهده برنده مناقصه می باشد.

 شهرداری در رد یک یا تمام پیشنهادها مختار می باشد. پیشنهاد قیمت ها درصورتی قابل بررسی می باشند که اسناد فیزیکی قبلًا در سامانه ستاد بارگذاری و مورد تایید باشند.

 مبلغ ضمانتنامه شرکت در مناقصه پنج درصد مبلغ اولیه می باشد که می بایست به یکی از دو طریق ذیل ارائه شود.
)الف(- فیش واریزی مبلغ فوق به حساب 0203994398001 شهرداری اهواز نزد بانک ملی به نام شهردار اهواز

)ب(- به صورت ضمانتنامه بانکی به نام شهرداری اهواز و به مدت سه ماه از تاریخ افتتاح پیشنادها
تبصره: محل اعتبارات این مناقصه از بودجه جاری شهرداری )منابع داخلی( می باشد

 برندگان اول و دوم مناقصه هر گاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.

)اداره قراردادها( می باشد. تاریخ برگزاری کمیسیون مناقصه روز سه شنبه مورخ 1403/06/06 ساعت 12 ظهر در محل ساختمان شماره 3 شهرداری 
نتیجه کمیسیون مطابق آئین نامه معاملات شهرداری تهران )کلانشهرها( اعلام خواهد شد.

10 درصد مبلغ قرارداد می باشد. به استناد بند 5 ماده 11 آئین نامه معاملات شهرداری تهران )کلانشهرها(، میزان تضمین حسن انجام تعهدات قرارداد معادل 

 شرکت در مناقصه و دادن پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف شهرداری موضوع ماده 10 آئین نامه معاملات شهرداری تهران 
 سایر اطلاعات و جزئیات در اسناد مناقصه مندرج شده است.کلیه شرکت های محروم از اجرای کار، حق شرکت در این مناقصه را ندارند. به برنده مناقصه پیش پرداخت داده نخواهد شد.)کلانشهرها(

نوبت دوم

دو گونه وحدت ملی
1

شرق آسیا همچون حکومت پل پوت در کامبوج تا اشکال رقیق تر آن در حکومت های اســتالینی، هیتلری و موسیلینی و یا نمونه های آن در مختلف تاریخی قابل مشاهده است؛ از فاشیستی ترین اشکال آن در به شــکل طیفی از مدل های مختلف حکمرانی در کشــورها و دوران جامعه می خواهد که همه به رنگ حکومت دربیایند. البته، این رویکرد را قدرتی فراتر از جامعه و مســتقل از جامعه تعریف می کند و از آحاد من« اســت، و نه »وحدت همه با هم«. در این رویکرد، حکومت خود فاشیستی یا یکدست گرا یا خالص ساز گفته می شود، »وحدت همه با کشور باید تفرقه حاکم باشد. اما منظور از وحدتی که در این گرایش یکدستی حاکم باشد؛ چراکه طبیعتاً، هیچ حکومتی نمی گوید که در وحــدت می دهد و  چنین مطرح می کند که باید در کشــور وحدت و یا یکدست گرا یا خالص ساز قرار می گیرد. در اینجا نیز، حکومت شعار در مقابل این نگاه به دولت وحدت ملی،  قرائت و رویکرد فاشیستی حتی نژادی با هم داشته باشند.شــهروندان و اقلیت ها تفاوت های ایدئولوژیک، مبنایی، اساسی و حقوق همه شــهروندان را ذیل خود به رسمیت بشناسد. حتی اگر که در آن، شــهروندان، حکومــت را از آن خود بدانند و حکومت نیز می تواند مفهوم »دولت-ملت« )nation-state( را شکل دهد؛ نهادی معنا، »دولت وحدت ملی دموکراتیک« یک نهاد دربرگیرنده است که سیاسی بتوانند خودشان را ذیل این خیمه بزرگ تعریف کنند. به این بعد نژادی( و ثانیاً، اینکه آن نیروها، آن اقلیت ها یا نیروهای متفاوت از بعد مذهبی، چه از بعد سیاسی، چه از بعد ایدئولوژیکی و احیاناً، می توانند دربرگیرند( را به رسمیت بشناسد )چه از بعد قومیتی، چه و سیاســی )حداقل آنهایی کــه درصد قابل توجهــی از جمعیت را بــزرگ« را بازی کند که اولًا، همه نیروهای متنوع و متکثر اجتماعی »حاکمیت« یا ساختار سیاسی است(؛ دولت باید نقش یک »خیمه در ادبیات سیاســی ایــران، منظور از دولــت در اینجا به معنای کل که صرفاً دســتگاه اجرا و کابینــه را در بر می گیرد؛ به تعبیر مصطلح در اینجا منظور از »دولت« به معنی state اســت و نه  Government »دولت وحدت ملی« و تعابیر مشابه آن نام برده می شود )که طبیعتاً  فاشیستی، خالص ساز و یکدست گرا. در نگاه دموکراتیک، وقتی از یک نوع نگاه دموکراتیک و تکثرگراست و منظر دوم، مبتنی بر نگاهی »دولت وحدت ملی« را از دو زاویه بررسی کرد. منظر نخست، مبتنی بر اما در سطحی کلان و برای مقدمه ورود به بحث، می توان 

بی دولتی پس از مشــروطه )مخصوصاً در سال های پایانی حکومت کشــور و عبور از شــرایط هرج ومرج و از هم گســیختگی اجتماعی و که این دولت وحدت ملی، خــود را تحت عنوان برقراری یکپارچگی وحدت ملی با گرایش و رویکرد خالص ساز در ایران معاصر اشاره کنم نیست. فقط خواستم به دوران رضاشاهی به عنوان نمونه ای از دولت آن، در تحولات بعدی  و نهایتاً انقلاب دیدیم که محل بحث این گفتار مذهبی ظهور می کنند که تبعات این فضا را در نهضت ملی و پس از با آن قدرت به میدان می آید، نیروهای ملی گرا و همین طور جریانات پهلوی اول. چنین بود که در مقطع 1320 تا 1332 مثلًا حزب توده کردند به ابراز هویت و ابراز مقاومت در برابر روند و الگوی حاکم در عصر جامعه برداشته شد و همه آن نیروهای تحت فشار آزاد شدند و شروع بعد از شهریور 1320 شکل گرفت. گویی در این زمان، درپوش دیگ فشار بر نیروهای سیاسی و اجتماعی برداشته شد و فضای نسبتاً باز و این روند تا پایان عصر رضاشاهی ادامه یافت تا آنکه با خلع رضاشاه، شخصیت های ریشه دار محافظه کار و اشراف عصر قاجار برخورد کرد بدنه سنتی، روحانیت و اقشار مذهبی گرفته تا نیروهای چپ و حتی ایدئولوژی نوسازی آمرانه از بالا با نیروهای مختلف اجتماعی از عشایر، فرهنگی، ایدئولوژیکی و اجتماعی را انجام بدهد که در چارچوب یک وجود داشته است. مثلًا رضاشاه سعی داشت چنین یکدست سازی رویکــرد دوم به دولت وحدت ملی در ایــران هم در دوره های مختلف خانه ها و درون ذهن ها و در همه رفتارهای آدمیان ریشــه بدواند. این رویکرد، دولت تبدیل به یک نهاد بزرگ می شود که می خواهد تا درون در لباس و پوشــش و یا مراودات و سفرها یکسان سازی شود. در این بین می رود. تلاش می شود همه در تفکر و ایدئولوژی، آموزش و حتی و »وحدت گرایی«، تکثرگرایی و تنوع گرایی طبیعی موجود در جامعه از اتمیزه و فاقد تنوع و تکثر می شود. در واقع، تحت عنوان »تفرق زدایی« تبدیل به نیروهایی بی هویت و توده ای بی شــکل می شوند و جامعه در این رویکرد فاشیســتی یا یکدست گرا یا خالص ســاز، شهروندان حکومت می خواهد و در نتیجه، همه شهروندان شبیه یکدیگر شوند. می خواهــد که الگوها و ارزش ها و حتی ســبک زندگی را بپذیرند که و مبنایــی مشــترک وجــود دارد و آن اینکه حکومــت از آحاد جامعه کشورها و دوره های تاریخی دیگر. اما در این طیف گسترده، خواست 
احمدشاه( توجیه می کرد.
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فداییان اکثریت که حتی در ظاهر گفتمان خط امام را پذیرفته بودند، نیروهای ملی-مذهبی، جریان های چپ  غیربرانداز مثل حزب توده و به مرور اپوزیسیون مسالمت جو همچون جبهه ملی، نهضت آزادی، جریان های مسلح یا تجزیه طلب و برانداز بودند، حذف شدند؛ بلکه از بین رفتند یا از کشور خارج شدند. نه فقط بخشی از اپوزیسیون که حزب جمهوری اسلامی یا جریان خط امام است و نیروهای دیگر یا هســتیم که اگر تکثری هم باشد، درون آن حزب حاکم یعنی همان یک »وحدت کاریزمامحور« و یک حکومت به نوعی تک حزبی مواجه اتفــاق افتاد. یعنی از بازه 1357 تا 1360 که بگذریم؛ بعد از آن ما با ولی در کشاکش های تثبیت نظام سیاسی خواسته یا ناخواسته این نوفل لوشاتو این نبود که وحدت کلمه به معنی »همه با من« باشد، باین حال، خواســت اولیه انقلاب و رهبــری آن حداقل در گفتمان وجود داشــت؛ تا جایی که فضا به سمت نوعی هرج ومرج هم رفت. و فعالیت نیروهای سندیکالیســتی، تکثر مطبوعات، احــزاب و... انقلاب، نوعی خودمختاری ها و ایالتی شــدن و حکومت شــورایی و قومیت ها و... شــکل گیرد. چنان که در ســال های نخست پس از غیردینی، چه تکثر اجتماعی مثلًا زنان به شکل باحجاب و بی حجاب مختلــف چه تکثر سیاســی مثلًا نیروهــای چپ، لیبــرال، دینی و دموکراتیــک بازنمایی و بازتولید بشــود و فضــای پذیرش تکثرهای کلمه« بود. در اوایل انقلاب تلاش شــد این وحدت کلمه به شــکل انقلاب می بینیم، یکی از اصیل تریــن و اصلی ترین پایه ها »وحدت در مورد انقلاب اسلامی، همانطور که در گفتمان رهبری 

جهت تغییر این یکدست سازی حرکت می کند.زیرپوســتی می شد نشانه هایی از روند تحولات اجتماعی را دید که در شاهد بودیم. بااین حال، در همان دهه 60 و به ویژه از میانه آن، به شکل بلکه می توان گفت نوعی یکدست سازی خودساخته و خودانگیخته را که صرفاً ناشــی از سازماندهی و فشار از بالا و یک برخورد آمرانه نبود، و یک گفتمان و یک رویکرد یکدست ساز اکثریت پیدا کند؛ اما اکثریتی امام و فضای انقلاب و جنگ شکل گرفته بود و باعث می شد که یک نیرو یکدست سازی برآمده از شرایط کاریزماتیک دهه 60 بود که ذیل خط یک وحدت کلمه فاشیستی و یکدست ساز و خالص ساز بود. بلکه، این و الگوی حاکم به نوعی اکثریت داشــتند، نمی شد گفت که آن تجربه جنبش اجتماعی از پایین بود و طرفداران و حامیان و حاملان گفتمان اجتماعــی و ایدئولوژیک بود، ولی چون برآمده از یک انقلاب و از یک می شــدند. همه این موارد، وجوهی از یکدست سازی های سیاسی و طرفدار اســلام سنتی و غیرسیاسی، نماد »اسلام آمریکایی« خوانده مبارز بود که محور و مبنا بود و بخش های غیرمبارز روحانیت و جریانات سازمان های دولتی راه افتاده بودند. حتی درون روحانیت هم روحانیت مدنی اعم از احزاب و سندیکا و...، در همه حوزه ها از مدارس گرفته تا اسلامی به عنوان تشکل های همسو با گفتمان حاکم به جای نهادهای و دانشــجویان دنبال جبهه و جنگ و خــط امام بودند. یا انجمن های مردها ریش می گذاشتند، تسبیح و اورکت می پوشیدند، اغلب جوانان نوعی یکدست سازی رفته بود؛ یعنی، تقریباً همه زن ها چادری بودند،  آن را کاریزماتیک خواند. به این معنی که درست است جامعه به سمت آسیایی سراغ داشتیم؛ بلکه با نوعی وحدت ملی مواجهیم که می توان آنچه در الگوهای آلمان نازی، شوروی استالینی و برخی از کشورهای دموکراتیک بود و نه وحدت ملی فاشیســتی و یکدست ساز به معنای انقلاب، »وحدت کلمه« داشتیم؛ اما این الگوی حاکم، نه وحدت ملی بنابراین، ما در دهه 60 نوعی »دولت وحدت ملی« یا به تعبیر رهبر روزنامه ها و تشکل های شان هم تعطیل شد.از ساخت سیاسی و در ادامه در حوزه عمومی حذف شدند؛ یعنی، 
مطالبه دولت وحدت و وفاق 

3
سوق دهند و از یکدستی دهه60 فاصله بگیرند. بدین ترتیب، صداهای نیروهای اجتماعی شدند که می خواستند فضا را به سمت تکثرگرایی گرفت، کم کم خودشــان را بروز دادند و تبدیل به نماینده و سخنگوی فرهنگی می کردند. این نیروها در محافل و مجلاتی که به تدریج شکل سکولار و روشنفکری که در دوران شاه و اوایل انقلاب فعالیت فکری و آزادی تا مرجعیتی انقلابی مانند آیت الله منتظری گرفته تا نیروهای پس از انقلاب، حضور و مسئولیت داشتند. از دبیرکل و سران نهضت مشخصی هم در انقلاب و دوران زندان داشتند و حتی در نظام سیاسی دهه 60 مبارزه مســلحانه نکرده بودند و گرچه مخالف بودند، سابقه  سیستم نیز بلندتر شد. اینها نیروهای اپوزیسیون قانونی بودند که در در ســال 76 بود. در این فضا کم کم صدای برخی نیروهای حاشــیه یعنی از خاتمی جامعه انقلابی به خاتمی جامعه مدنی رسید که اوجش کتاب »داســتان دو شهر« تبدیل شــد تا بالاخره به دوم خرداد رسید؛ به خاتمی روشنفکر کتابخانه ملی و دانشگاه تربیت مدرس و نویسنده 60 به خاتمی ارشــاد در دهه 70 رســید و پس از کناره گیری از دولت ســروش بود. یا سیدمحمد خاتمی است که از خاتمی کیهان در دهه انقلاب، مؤثر و حتی مؤلف بودند که شاید بارزترین آنان دکتر عبدالکریم یافــت؛ از جمله در بین نخبگانی که خودشــان در روندهای دهه اول در میان اهالی فرهنگ و اندیشــه، گرایش های تجدیدنظرطلبی بروز در طبقه متوسط، در نسل جوان و زنان هویدا شد. در سطح نخبگان و چنین بود که به تدریج از اواخر دهه 60، تکثر و تنوع اجتماعی مخصوصاً بود؛ جامعه تلاش داشت فضای یکدست سازی را کم کم به حاشیه راند. در کنار آن، با درگذشت رهبر انقلاب که پایه اصلی فضای کاریزماتیک می خواست از هر جهت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی نفس بکشد و یکدست ســازی خودانگیختــه و شــکل گرفتن فضایی کــه جامعه بــا پایان جنــگ به عنوان عامــل تهییج کننــده اجتماعی 

به تدریج درون جامعه مخاطب پیدا می کردند.تجدیدنظرطلبی می رفتند و از سوی دیگر، نیروهای بیرون حاکمیت که بدیلی شــکل گرفت که ازیک سو، نیروهایی درون حاکمیت به سمت 
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اولین مطالبه »دولت وحدت ملی دموکراتیک« پس از انقلاب بود.می شد دید، بی آنکه رســماً به وحدت ملی دعوت کند و به یک معنا، ترتیب، الزامات وحدت ملی از منظر اپوزیسیون را در نامه ۹0امضایی آنهــا درعین حال، منتقد قانون اساســی بازنگری شــده بودند. بدین می خواستند برابری شهروندان را بپذیرد و به حاکمیت قانون برگردد. الزامات وحدت ملی بــود. در واقع، امضاکننــدگان نامه از حاکمیت می کنند مخصوصاً بحث حقــوق و آزادی ها، برابری شــهروندان و... از مفهــوم »وحدت ملی« نام برده نشــده بود، ولی مواردی که مطالبه ظهور مطالبه »وحدت ملی دموکراتیک« بود. گرچه در آن نامه رســماً و حاکمیت قانون در ســال136۹ به آقای هاشمی شاید اولین بروز و نیروهای ملی مذهبی و فعالان سیاسی و مدنی خواستار آزادی حاکمیت ملی در نامه 90امضایی: از این منظر، نامه ۹0 امضایی 
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وحدت ملی پس از انقلاب را اینجا بازخوانی کنم.ملی از بین برود، نمی پردازم. چراکه صرفاً می خواهم مصادیق فراخوان گفتار به بازخوانی دوم خرداد و عواملی که باعث شــد  فرصت وحدت بود. بااین حال، جنبش دوم خرداد به اهداف خود نرسید. البته، در این ملی، بازگشت به شعارهای اصیل انقلاب و احیای گفتمان نوفل لوشاتو دوم خرداد برآمدند. حال آنکه دوم خرداد بزرگترین فرصت برای وحدت رادیکال درون و بیرون سیستم، در جهت نفی دوم خرداد و فتنه خواندن تندرو داخلی که سعید امامی بارزترین آنها بود. هر دوی این جریان های از یک طرف، گفتمان رجوی را داشــتیم و از طرف دیگر، جریان های این مفهوم به کار ببریم( صریحاً به مخالفــت با دوم خرداد پرداختند. مخالف انسجام ملی، مخالف وفاق ملی )یا هر کلمه  دیگری که برای دموکراتیک بود. به همین جهت بود که نیروهای مخالف وحدت ملی، اجتماعــی از حاکمیت ملی بــرای برقراری یک دولــت وحدت ملی در دوم خــرداد شــعار وحدت ملی نداد، ولی بزرگتریــن فراخوان بدنه رای بود. درســت اســت که نماینده آن جنبش، خاتمی بود و خاتمی اجتماعــی برای »وحدت ملــی دموکراتیک« با پشــتوانه 20میلیون از اپوزیســیون قانونی برای وحدت ملی بــود؛ دوم خرداد یک مطالبه بــود. در واقــع، اگر نامه ۹0امضایی یک مطالبــه نخبه گرایانه طیفی و بارزتری شاهد این خواسته بودیم که اوج آن، دوم خرداد 1376 مطالبه ملی در دوم خرداد: در مقاطع بعد هم به شکل صریح تر 
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در سال 1380 مطرح کرد که البته شنیده نشد.آزادی که آن زمان دکتر ابراهیم یزدی دبیرکل آن بود، بحث وفاق ملی را همچنان، با ایشان ارتباطاتی داشتند. با چنین سوابقی بود که نهضت هم دور و نزدیک در جایگاه مشورت دهنده به رهبر فقید انقلاب بودند و نهضت آزادی مثل آقای دکتر ابراهیم یزدی حتی در سال های دهه 60 دارد و ســران آن در مجلس اول هم حضور داشتند. برخی چهره های داشتن دولت هرچند به مدت کوتاهی در تاریخ جمهوری اسلامی را و در میان نیروهای اپوزیســیون تنها نیرویی است که سابقه در اختیار سیاسی پس از انقلاب محسوب می شد که میراث دار دولت موقت بود ایــن بود که این گروه، نزدیک ترین طیف اپوزیســیون قانونی به نظام و ضرورت و الزامات آن را تشریح و تبیین کرد. اهیت اقدام نهضت آزادی کرد و در آنجا شاید به صریح ترین شکل و برای اولین بار بحث وفاق ملی اعضای خود از زندان، کتابچه کوچکی را با عنوان »وفاق ملی« منتشر رئیس جمهوری انتخاب شــد. در آن زمان نهضت آزادی پس از آزادی خاتمی با آرایی بیشتر از ســال1376 بار دیگر در انتخابات 1380  به اعضای نهضت آزادی در ســال های 137۹ و اوایل سال 1380، آقای زمانی بود که پس از بازداشت های گسترده نیروهای ملی-مذهبی و و اجتماعی، مهمترین فراخوانی که پس از دوم خرداد اتفاق افتاد، وفاق ملی از سوی نهضت آزادی: در ادامه روند تحولات سیاسی 
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همه سال، هنوز در مراسم تنفیذ و تحلیف رئیس جمهور از ایشان دعوت بحث آشتی ملی بیش از پیش به حاشیه رانده شد. کمااینکه بعد از این خاموش« بازداشت و محاکمه شــدند. آقای خاتمی هم پس از طرح چهره های ملی-مذهبی و اعضای نهضــت آزادی به اتهام »براندازی ســحابی بازداشت و محاکمه شدند. در سال7۹ و 80 نیز، تقریباً همه از جمله اعضای نهضــت آزادی و چهره هایی مثل مهندس عزت الله ســخت نیز کرد. چنان که در قضیه  نامه ۹0امضایی امضاکنندگان و اپوزیســیون را چندان به رسمیت نمی شــناخت، با آنها برخوردهای از سوی اپوزیســیون مطرح شــده، نه تنها آن را نپذیرفته؛ بلکه چون بوده ایم. در مقابل، حاکمیت هر بار که مطالبه وحدت ملی دموکراتیک این عبارات نبوده، ولی با عبارات مشــابه یا با مبانی مشــابه شاهد آن ملی از ســمت اپوزیســیون و منتقدان بحث جدیدی نیست. شاید با بــا بازخوانی این چهار تجربه،  خواســتم بگویــم که بحث وحدت مجلس دهم و پیروزی مجدد روحانی در انتخابات 13۹6 را شکل داد.قابل توجهی در آن مقطع داشت و با همان تکرارهایی که کرد، ترکیب نوع حصر غیررسمی مواجه شد؛ آن هم در شرایطی که پایگاه اجتماعی بحث ممنوع التصویری ایشان مطرح بود و می توان گفت ایشان با یک حتی آقای خاتمی با محدودیت های جدیدی مواجه شدند که مدت ها هم با پاســخ منفی صریحی از سوی رهبری مواجه شد و متعاقب آن دماوند رای داد. بااین حال، پیشنهاد آشتی ملی در اواسط دهه 13۹0 به رغم مخالفت مجموعه اصلاح طلبان، آقای خاتمی شخصاً رفت و در انتخابات 1388 مطرح کرده بود و پیروی آن  در انتخابات مجلس نهم، دو طــرف و کوتاه آمدن دو طرف را با هدف التیام آســیب های پس از البته، ایشان پیش از آن هم در سال13۹0 بحث به رسمیت شناختن در انتخایات 13۹2، آقای خاتمی بحث »آشــتی ملی« را مطرح کرد. بعــد از اعتراضات ســال 88 و در ادامه، روی کار آمــدن آقای روحانی دیگری مطرح شــد، از ســوی آقای خاتمی در دهه 13۹0 بود. آشتی ملی از سوی خاتمی: مقطع بعدی که این بحث به شکل 

در گفتمان رسمی و اعلامی و نه در سیاست های اعمالی.»غیرخودی« می دانست؛ طبیعتاً، خواست آنها را نیز نمی پذیرفت، نه اپوزیسیون را به رسمیت نمی شناخت و حتی آنان را »فریب خورده« و اصلی را داشته یا در قبال منتقدان احساس استغنا می کرد و یا اصولًا اپوزیسیون دست پایین تر را داشته و حکومت چون دست بالاتر و قدرت مقاطع مختلف وجود داشته است. شاید دلیل اصلی هم، این باشد که اشکال مختلف از سوی اپوزیسیون و نیروهای منتقد و اصلاح طلبان در نمی شود. بنابراین، مطالبه دولت وحدت ملی یا وفاق و آشتی ملی به 
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بود. ولی در سطح ذهنیت، این موضوع داشت پررنگ می شد. وارد صحنه عمل می شدند و به خیابان می ریختند یا نه، مسئله ثانویه که تصور می کردند برای این سیستم آینده ای وجود ندارد. حالا اینکه نوعی گرایش به براندازی یا عبور از سیستم به گونه ای ایجاد شده بود نفع این ستیزه جویی وارد میدان هم شدند. گویی، در ذهنیت عمومی یا اکثریت خاکستری و منفعل بودند یا اقلیتی فعال که در مقطعی به فضای مجازی با تندترین لحن به این نیروها حمله می شد. جامعه هم روزنامه هم میهن، جامعه را به خشــونت پرهیزی دعوت می کردند در مثلًا وقتی آقای خاتمی یا آقای احمد زیدآبادی یا بهزاد نبوی یا همین و حتی برخــی چهره های فرهنگی لائیک را نفــی و طرد می کردند. چنان احساس قدرت پیدا کرد که نخبگان منتقد مثل اصلاح طلبان بودند. در ســال 1۴01 شاهد بودیم اپوزیســیون ستیزه جوی برانداز کرد و اغلب نمایندگان و ســخنگویان آن هم، عملًا در خارج از کشور پیدا کرد و هر اعتراض نسبت به اعتراض قبلی گسترش بیشتری پیدا و ســبک زندگی بود. ولی هر ســه این اعتراضات، به سرعت گسترش در 1۴01  بیشتر مطالبات سیاسی، اجتماعی و با محوریت آزادی ها ۹8 بیشــتر نیروهای پیرامونی و حاشیه با مطالبات اقتصادی بودند و اعتراضات جنس متفاوتی داشــت. نیروهای معترض سال های ۹6 و اعتراضات در نقاط حاشیه ای هم شــکل گرفت. البته هرکدام از این نیروی اعتراضی هم برخلاف سال 1388، فقط طبقه متوسط نبود. در خیابان ها شعارهای زیادی در نفی نظام سیاسی شنیده می شد و فضای پاییز 1۴01 به نحوی بود که رسماً نیروی برانداز را امیدوار کرد. بعد از سلســله اعتراضات ۹6، ۹8 و مخصوصاً 1۴01 رخ داده است. سیاسی-اجتماعی به مویی رسید؛ اما پاره نشد. انتخابات 1۴03 هم یک گسســت کامل رفت و گویی، رابطــه حاکمیت با ملت و نیروهای طرف بود، خروجی وضعیت آن بود که شــکاف زیاد شــد و به سمت بودیم. فارغ از اینکه عامل آن شکاف و بروز اعتراضات انتخابات کدام سیاسی، فرهنگی و اجتماعی شاهد گسست میان حاکمیت و ملت اعتراضات 88 بود که ما چه در سطح اجتماعی و چه در سطح نخبگان زیادی از مردم را شــهروند درجه 2 می بیند. انتخابات سال ۹2 بعد از افراد جامعه را عملًا رعایت نمی کند و چنین برداشت می شود که بخش رســمیت نمی شناسد و حقوق و آزادی های سیاسی و اجتماعی همه را ذیــل حاکمیت نمی بینند و حاکمیت نیز همه ملت را به آن معنا به چنانچه در همین دوره کنونی در سطحی قرار داریم که همه ملت خود که این شکاف را به سطح »گسست دولت-ملت« نزدیک کرده است. پس از یک مرحله ستیز و تشدید شــکاف دولت-ملت رخ داده است از انتخابات موارد مشابهی به چشــم می آید. یکی اینکه، هر دو دوره همین اتفاق انتخابات اخیر 1۴03. اگر توجه کنیــم، در این دو دوره اتفــاق دوبار رخ داده اســت، یک بار در ســال 13۹2 و یک بار هم در به تفاهمی حداقلی برسند. به نظر می رسد در یک دهه گذشته، این داشــت که روزنه ای گشوده شود و دو طرف )پوزیسیون و اپوزیسیون( ازاین رو، می توان در شــرایطی که  احساس خطر رخ دهد، انتظار ریاست جمهوری( بر اصل مشارکت تاکید داشته اند.آنکه در کشور ما، شخص رهبری همیشه در انتخابات )به ویژه انتخابات گرایش هایی در جهت تغییر این وضعیت، احســاس می شود. به ویژه نظامی که خودش را جمهوری می نامند، تاثیرگذار است و تلاش ها و سطح مشــارکت سیاسی کم شده اســت که این روند، بر مشروعیت حاکمیت می بیند سطح ستیز و گسست خیلی زیاد شده و در مقابل نظر می رســد بخش های مؤثری از حاکمیت یا بخش قدرتمندی در منتقد و لیبرال در دســتور کار قرار گرفت و حال، پس از این تجربه، به یکدست ســازی با هدف کنترل مخالفان یا به حاشیه راندن نیروهای دارد از کنترل خارج می شــود. مثلًا در چند ســال گذشته، دیدیم که و مخالفان و جامعه بلکه حاکمیت هم به این نتیجه برســد که شرایط وحدت ملی نیز، در شــرایطی مؤثر خواهد بود که نه فقط اپوزیسیون به »دولت وحدت ملی دموکراتیک« احســاس نیــاز کنند. این نیاز به ندارد؛ بلکه برآمده از شرایط بحرانی است که در آن، نخبگان سیاسی وحدت ملی نیز، ارتباطی به چند قومیتی یا چندمذهبی بودن کشور آن معنا ندارد، چندان وارد نیســت. مســئله امروز ایران و نیاز به دولت و... چندقومیتی و چندمذهبی نیســت، پــس دولت وحدت ملی در فکر می کنند چون کشور ما موزاییکی نیســت و در حد لبنان و عراق بنابراین، دولت وحدت ملی پدیده ای پسابحران است. اینکه دوستانی نظام پارلمانی در قانون اساســی و نظام حکمرانی تعریف شده است. سطح ستیز در میان نیروها، ساختاری در جهت وحدت ملی یا برقراری یک دیکتاتوری است و در ادامه، برای فرو نشاندن این بحران و کاهش تنوع و اکثریت نداشتن یک قدرت خاص یا یک قومیت خاص یا فقدان در ابتدا بحرانی در این جوامع شــکل گرفته که ناشی از همین تکثر و نگاه کنیم، رخداد دولت وحدت ملی ناشی از یک بحران است؛ یعنی، ائتلافی از احزاب دولت را شــکل می دهند. اما اگر از ســطح کلان تر شــکل می گیرد که به دلیل آنکه هیچ حزبی به تنهایی اکثریت ندارد، اساســی ســهم می دهند. یا دولت ائتلافی که در نظام های پارلمانی مثل لبنان و عراق  و... به هرکدام از مذاهب و اقوام در ســاختار قانون نتیجه باید ساختاری در این چارچوب شکل گیرد. مثلًا در کشورهایی  کشورهایی که حالت موزاییکی داشته باشند و به هم پیوسته باشند و در شــامل مثلًا اقلیت های دینــی، نژادی و مذهبی باشــد و به عبارتی، منتقدان می گویند دولت وحدت ملی مربوط به کشورهایی است که این روزها و با پررنگ شدن بحث »دولت وحدت ملی«، برخی 

قانون اساســی را مطرح کردند کــه به نوعی آن هــم، فراخوانی برای عبور از جمهوری اســلامی نبودند و صرفاً، اجرای بدون تنازل همین جنبش ســبز و میرحســین موســوی، ابطال انتخابات بــود و دنبال ناراضیان نشــان می داد. برخلاف ســال 1388 که حداکثر خواست ســبزی را تصویر کرد و آینده  پس از جمهوری اســلامی را به جامعه و آســیب می بینند. بااین حال، جریان اپوزیســیون فعال در 1۴01 باغ بی حاصــل خواهد بود کــه در آن، خون هایی ریخته می شــود و همه می دهد انحراف است نه انقلاب و صرفاً، یک رویاپردازی و بلندپروازی مهر 1۴01 در »هم میهن« نوشتم که این حرکتی که اپوزیسیون انجام و براندازی در 1۴01 هم، خیلی خام اندیشانه بود؛ چنان که من اوایل حوادث به بودن یا نبودن جمهوری اسلامی رسید. گرچه تصور انقلاب 88 صرفاً یک اختلاف بر ســر یک انتخابات بود، اما در 1۴01 مسیر حوادث 1۴01 حتی خیلی مهیب تــر از  حوادث 1388 بود. حوادث خارجی هم میدان پیدا می کردند و  توانستند فعال بشوند. از این منظر، و خشونت طلب نسبت به قبل خیلی فعال تر شدند. طبیعتاً، نیروهای هم صورت گرفت. بدین ترتیب، مجموعه نیروهای اپوزیسیون ستیزه جو کردستان، خوزستان و... نیز افزایش یافت و برخی عملیات تروریستی دادند. تحرک برخی نیروها با گرایش های تجزیه طلب در بلوچستان، سیستم در کشورهای اروپایی از طریق بحث های حقوق بشری صورت از کشور سازمان دادند. یا فعالیت هایی که در جهت مشروعیت زدایی از آمدند و خودشان را نشان دادند و راهپیمایی ها و تجمعاتی که در خارج چشــم می آمد. این جریان ها در جریان اعتراضــات 1۴01 به میدان  تا طیف های راست افراطی پهلویستی و پرویز ثابتی و امثالهم در آن به اپوزیسیون فعال شدند که از طیف های نزدیک به مجاهدین خلق گرفته از کشورحضور داشتند؛ در این دوره نیروهای مختلف تند و ستیزه جوی برخلاف 88 که نیروهای دموکراتیک و مسالمت جوی اپوزیسیون خارج شاهد ائتلاف چند نفر از سلبریتی ها با رضا پهلوی بودیم و به عبارتی، دست کم، ظاهر حرفه ای داشت. در سطح سیاسی و تشکیلاتی هم، فارسی نســبتاً نزدیک به اصلاح طلبان یا اپوزیســیون قانونی بود و یا آن هم به سمت براندازی رفت؛ درحالیکه پیش از آن، رویکرد بی بی سی بود که به نوعی، موجب تغییر مشی علنی بی بی سی فارسی هم شد و شبکه ایران اینترنشنال پررنگ شد. رویکرد اینترنشنال چنان رادیکال وضعیت، در 1۴01 خیلی بارزتر بود. در ســطح رســانه ای این دوره، قالب ائتلاف جمهوری خواهان و مشــروطه خواهان تقویت شد. این فارســی بودیم. در سطح سیاســی هم جریان های جمهوری خواه در کشــور بعد از اعتراضات 88 ما شاهد شکل گیری و تقویت بی بی سی از جمله این پیامدها بود. چنان که، در ســطح رســانه ای در خارج از و شکل گیری و تقویت قطب های سیاسی و رسانه ای در خارج از کشور، است. افول، تضعیف و ناامیدی طبقه متوسط که به مهاجرت گسترده 13۹2 و قبل از انتخابات 1۴03 تقریباً پیامدهای مشابهی هم داشته از طرفی، تعارضات و شــکاف ها در هر دو مقطع قبل از انتخابات 
 

وحدت ملی بود.

گفتار 
سردبیر

نگاه 
کنشگر

بنابراین، مســئولیت این حکم متوجه آقای پزشکیان 
اســت و نه هیچ کــس دیگر، و اگــر ایشــان نمی تواند 
حــل کنند خودشــان حکم را لغو خواهــد کرد و هیچ 
مسئولیتی متوجه آقای ظریف نیست. لازمه سیاست 
به ویژه سیاســت داخلی، تاکید بر کنش جمعی است. 
اصــولًا موضوع سیاســت ناظر بــه تامین خیر جمعی 
است و به طورقطع، اغلب فعالان سیاسی با این هدف 
وارد میدان سیاســت می شــوند. ولی سیاست محل 
تنازع و تقابل منافع و رویکردها هم هست. در نتیجه، 
سیاست به معنای عمیق آن محصول مشارکت و تفاهم 
جمعی است. همچنان که این واقعیت در گزارش های 
قبلی آقای ظریف نمود فراوانی داشــت و حتی پس از 
ارسال فهرست نهایی شــورای راهبری و کارگروه های 
کارشناســی برای آقای پزشــکیان، ایــن تحلیل وجود 
داشــت که به طور جمعــی از محصــول پایانی رضایت 
خوبــی وجــود دارد. پس انتظــار می رفت کــه هرگونه 
تصمیمــی در این زمینــه نیز جمعی باشــد یا حداقل 
حمایــت همراهان را نیز جلب کند. البته این مســئله 
مانع از ترجیحات و حقوق شخصی افراد نیست؛ ولی 
از آنجا که هزینه و فایده امر سیاسی فراتر از فرد رفته و 
جمع را شامل می شود پس ترجیحاً باید این ملاحظات 
را در نظر گرفت. با وجود همه اینها، اطمینان داریم که با 
درایت طرفین این ماجرا به سود مردم و جامعه و فضای 

سیاسی کشور، پایان بهتری خواهد داشت.


